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 مفهوم شادی و مترادفات آن از دیدگاه خياّم، خاقانی و سلمان ساوجی
 

  و عليرضا نيكوئی  *رضا شاد منامن، محمّد نژاد فومنی مسعود پرتوی

 

 چكيده

گرددد و لور آ آن در لسر      یعنی احساس آرامش درونی که باعث درک لذّت روان انسان می ،شادی

امدوزآ معیارهرای گ نراگ نی بردای بره ولر د      . گددد یرویی و خندآ متجوّی م انسان به ص رت گشادآ

ها تأثیدگذاری  ش د که بدخی از آن آوردن شادی و شادمانی و کاهش نسبی اندوآ و ناراحتی معدفّی می

ادبیّات و بره تبر    . ها بد خ شی و سدور ک تاآ مدّت است اندکی بد نشاط و شادمانی دارند یا اثدات آن

یکری از  . ها داشته است تأثید روزافزونی بد روح و روان انسان ،ای مختوفه آن اشعار شاعدان در زمینه

به ایرن منور ر در ایرن مهالره بره      . بیان شادی و متدادفات آن است از دیدگاآ شاعدان، ّتدین مسائل مه 

بدرسی مه لة شادی از منود سه شاعد پدداخته شد، که مشخّص گددید خیّام در کنار بیرنش فوسر ی و   

. کند داند و انسان را به نشاط و شادمانی و غنیمت دانستن عمد دع ت می دنیا را گذرا می ،ریاضی خ د

خ انرد و برا اشرارآ بره      مخاطبان را اغوب به نشاط فدا می ،خاقانی در کنار معدفت خ د در عو م دیگد

ادی و اعیاد و بزم پادشاهان و وصف طبیعت با است ادآ از استعارات و کنایات مشغ ل بره شر   ،ها لشن

 . داند و به آن تأکید دارد بیند و همچنین سومان ساولی نیز سدور و نشاط را بیشتد معن ی می سدور می
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 مهدّمه 

« واتسر ن و توگرن  » ةبره عهیرد   .هاست نیادی شخصیتّ انسانة بع اطف و احساسات ریش

من ری، یعنریش شرخص احسراس      ةنخست عاط ر : ش ند ی تهسی  بندی میع اطف به دو بعد عاط 

کند و م ج عم می از یأس درونی را در روحیرات خر د بره ولر د      ناخدسندی و ناخ شایندی می

ورد و حالاتی چ ن خش ، ن دت، احساس گناآ و عصبانیتّ را در گذر زمان به عرادت تبردیل    آ می

ای از اعتماد بره ن ر ،    گستددآخشی بژی و لذب لذتّ مثبت است که اند ةعاط  ،بعد دوم .کند می

کش .ر. )دمری آور به ول د و کددار فدد ش ر و ش ق و تمایلات به انجام خ بی و نیکی را در رفتار 

نگاهی گذرا در فداز و فدود ح ادث دنیا حکایت از آن  دارد انسران بایرد   ( 01: 7811لطف آبادی، 

نخست بت اند زندگی آرام و پد از لذتّ غصّه دور سازد تا مصائب غ  و هد گ نه را از  دول د خ 

تحمّل کنرد و در ایرن راآ   دی تبا قدرت بیشاحساس دوری عدش الهی را را تجدبه کند و همچنین 

شادی و لذّتی که خداونرد در قردآن و پیرامبدان    . علاقه به شاد زیستن است ،و سو ک بهتدین معیار

 ،ن ایردان در فدهنگ و تمدّ. اند شته یادآور شدآذا طی قدون گه الهی در سخنان فصیح شان به انسان

د شراعدان و  آثرار متعردّ   وهرا   ای بدخر ردار بر دآ و سرنگ ن شرته     دآشادی و نشاط از لایگاآ ارزن

نسبت بره مسرائل    آن  نشاط و ش ر انگیزی ةشعد ایدانی ک ّ. این مطوب است ی بدییدأن یسندگان ت

هرای   نسبت به اشرعار زبران  های شعد فارسی  از ویژگینیز این  تد است و اندوآ و حزن آور سنگین

شادی و شرادمانی و چگر نگی لرذّات خر ش و      ةبار شاعدان متعدّدی در. محس ب می ش ددیگد 

ضرمن  ( ت صری ی  -تحویوری )با روش این مهاله . اند پدداخته ری ناب و ارزندآخدم به سدودن اشعا

د بد شادمانی به بدرسری اشرعار سره شراعد برزر       ثّؤمارائه تعدیف نشاط و متدادفات آن و ع امل 

 ات خ ش و خدم پدداختره خیّام، خاقانی و ساولی دربارآ معیارهای شادمانی و لذّ: ایدانی از لموه

تردین  مهای شاد زیستن و درک بهتد زندگی را به انسان بیام زنرد کره برا ک    راآ م یدبیان نکات تا با 

 .رسیدو خدسندی تدین شادی ت ان به والا ها می تابزار و م قعیّ

 

 

 



 
 
 

            
  

        0511         زمستان  /        45شماره     /   هيجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  721
 

 بيان مسأله

اسرت و هرد فرددی در    بشرد   یکی از اهداف مه ّ یشاد زیستو  شادمانی ،لستج ی نشاط

ت نشراط در زنردگی   یّر اهمّ .اسرت و اطدافیان خ د و شادمانی میزان نشاط  افزایش زندگی به دنبال

ی افزایش آن هم ارآ یکی از اهداف هاای است که رسیدن به نشاط و راآ اندازآ افداد و در لامعه به

مطالعراتی و پژوهشری بدخری از عومرای عور م       ةگرذاران و حر ز  زندگی افداد، دست ر کار سیاست

تردین  ّ مهر  » مشراهدآ اسرت   اثدات نشاط در دو سطح فددی و التماعی قابرل  .التماعی ب دآ است

دین عامرل تغییرد   پذیدش فدهنگ شادی ضدوری ت. هدف زندگی هد انسانی رسیدن به شادی است

 ( 77: 7811دار،  طدیهه). «نگدش به ل انان است

سر ی نابسرامانی    بره ت میرزان نشراط آن پرایین اسر     ای کهدر فهدان نشاط، یعنی در لامعه

اسرت کره در تردوین     حردّی بره   ت نشراط یّر اهمّاز ایرن رو   .التماعی و رک د پیش خ اهد رفرت 

ه بسط و گستدش روحی نشاط، شرادابی، تعمیر    نیز بقدون گذشته های التماعی و فدهنگی  بدنامه

پدداختره   التماعی هایپیشگیدی و کاهش آسیب منو ر به و هنجارهای التماعی های دینی ارزش

و  نشراط ن یسندگان و شاعدان ما کاملاً به آن آگاهی داشته و به این لهت برره شرادمانی،   شدآ که 

های م ید انسرانی را  تفعالیّ و شادمانی شادی». دانتهشداه  لّرد کویدی تعن ان متغیّ به اد زیستنرش

احساس نزدیکی به دیگدان، احساس دوست داشتن، احساس اعتماد و کی یت تعامل و . انگیزدبدمی

 شرادی  اهمّیتّ بد دور هایگذشته از ایدانیان (821: 7818آگاردیل، ). «ش دبا دیگدان را م لب می

 شر ش  در داریر ش  هرای ل کتیبره اوّ بند در چنان که» .اندبر دآ واقف التماعی و فددی زنردگی در

مرددم   بدای را شادی و آفدید را مددم که آفدید را لهان آن که آفدید را لهان این که مزدا، :آمدآ چنین

 به اقدار است بد باستان ایدانیان بینش بازتاب داری ش سخن این( 65: 7817 رستگار فسایی،. )«آفدید

 برا  شرادی  قدار دادن رتبه ه  از این رو. است و آخدت دنیا مددم و دینندة شادیآف این که اه رامزدا

 آرت رکدیستن. استب دآ  ایدانیان میان در شرادی رفی  مهام و عوی  ارزش دلیل و آخدت، دنیا مددم،

 .است کددآ بیان را زرتشتیان افکار از هایینم نه ساسانیان، زمان در ایدان کتاب در سن

بدون آن افسددگی، خم دگی و عدم  .، امدی فطدی در زندگی هد انسان استشادی و نشاط

قُلْ   : فدماینرد  ای که خداوند متعال در قدآن کدی  می به گ نه .ش د انگیزآ بد انسان و لامعه حاک  می
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گ  به فضل و رحمت خداسرت کره   یعنیش ب بِفَض ِْ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبذَِلِكَ فَل يَف رَحُوا  هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ

همچنرین در اخبرار و   ( 61/ی ن . )آورند بهتد است مؤمنان باید شاد ش ند و این از هد چه گدد می

روایات را به شاد کددن و شاد ب دن تشر ی  و تدغیرب نمر دن و گدیره، مرات  و افسرددگی را بره        

ه نهرل شردآ   رگ نر  ایرن  (ص)دادر سیدآ رس ل خر . اشارآ شدآ است ص رت ذاتی  پسندیدآ ندانستن

حضردت برا شر خی کرددن او را      .ه هد گاآ یکی از اصحاب آن حضردت انردوهگین بر د   راست ک

و  ط اللفف َ بسُل يَ السلرو ُ »: فدمایرد  مری  ی در نهر  البلاغره  ط ر کره امرام عور    همان .نم د شادمان می

 (210 ،ه  البلاغهن.)دانگیزان گشاید و نشاط را بد می شادی ن   را می «الفشاطَثيرُيُ
  

 پيشينة تحقيق

ه البتّر  .انجرام گدفتره اسرت    کامرل  پژوهشری و یا م ض ع حاضد کمتد بدان ت لّه شدآ  بارة در     

 شتحهیهات پداکندآ در محافل ادبی انجام گدفتره  و کارهای مجزا و محدودی به ص رت کتاب، مهاله

و منسرج ، آن طر ر    یو لدّ های خاصّهای یاد شدآ به ص رت پدوژآا در هیچ یک از پژوهشامّ

کتراب و مهرالاتی کره برا     . به آن پدداخته خ اهد شد، مشاهدآ نشدآ اسرت  مهالهکه در م ض ع این 

 : گدددفی میم ض ع این پژوهش مدتبط ب دآ به شدح زید معدّ

تهدان، نشد  بیگی، خشایار و فیدوزبخت مهدداد تدلمه شادی روان شناسی ش(7816)مابل آیزنک، -7

 .بدر

 مطالعرات  در فصرونامة ( 7815)عوی اکبد باقدی خویوی «  ایدانی ادب و فدهنگ در شادی» ةمهال -2

در این مهاله نگارندآ به بدرسی شرادمانی لشرن فصرل بهرار و آیرین و سرنن دورآ هرای        . مویّ

سامانیان و غزن یان، سوج قیان، خ ارزمشراهیان و مغر لان پدداختره و در نتیجره شرادی دوران      

 .بیش از دوران دیگد م رد ارزیابی قدار دادآ است( بیدونی)آفاقی غزن یان را از ن ع 

 ،(7816)حسرین،  , ، للالری «پژواک فدهنگ شادی در شاهنامه و مت ن اوستایی و پهو ی» ةمهال -8

ات فارسری دانشرگاآ آزاد اسرلامی واحرد     ات غنایی، اص هان، گدوآ زبان و ادبیّی ادبیّهمایش موّ

که نگارندآ در  شدآ استلشن سدآ اشارآ و  ت ان به لشن مهدگان در این مهاله می .نجف آباد

 .شمارند شادی را م هبتی عوی  از لانب ایزد منان می ،کند ایدانیان باستان گیدی بیان می نتیجه
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 عدبری  و فارسی شاعد چند شعد با آن مطابهت و فددوسی ةشاهنام در شادی و خدد ارتباط» ةمهال -0

در این مهاله نگارنردآ برا    .لیدفت پژوهشی ادبیّات تطبیهی ةفصل ناممشایخی در  منص رآ «زبان

الخطیب التبدیزی و مح  ظ  تطبی  خدد و شادی از اشعار فددوسی، ناصد خسدو، م لانا، نوامی،

کند خدد ن ری از لانب خداوند با آیینة خان حکری    گیدی بیان می پدداخته است و سپ  در نتیجه

برار و   811برار و خددمنرد بریش از     611شدآ است و واژة خدد بیش از  بد سداسد شاهنامه تاباندآ

 .در شاهنامه ذکد شدآ است ربا 21خددمندی 

 

 اهميّّت و ضرورت تحقيق

ها برا   که به تناسب اح ال و حالات انسان استشادی و متدادفات آن بخشی از زندگی انسان       

برا   پر   . ان در ادوار مختوف قدار گدفته اسرت یکدیگد مت اوت ب دآ و از این رو م رد ت لّه شاعد

 .بدد  ت ان به چگ نگی دریافت و وص ل آن پی شناخت و درک بیشتد این م ه م می

 

 های مترادف آن مفهوم شادی و واژه - 

 :شادی  - 

در فدهنگ و ادب فارسی بدای شادی م اهیمی نوید خ ش و خدّم، سدور، تازگی، طرداوت،  »

، سبکی و چالاکی، طدب، خدسندی، خجستگی، کرامدوایی، رغبرت   دلیدآرشادمانی، سدزندگی، زن

شراد در   ةواژ (7116: 7817معرین،  ) «.درونی، ضد افسددگی و نوید آن، در نود گدفته شردآ اسرت  

،  ، خ ش و خردم زیسرتن، زنردگی کرددن    غ لغت، به معنای خشن د، خ ش حال، خ ش وقت، بی

 مهابرل  در کره  است حالتی شادی. دآ استشادی به معنای شادمانی، خ ش حالی، و خ ش دلی آم

 یعنی ش دمی گ ته کنانشادی حالت آن بد که ش دمی رفتاری همان به معم لاً منجد و قداردارد س  

 ( همان. )است کددن شادی حال در فدد
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 :نشاط  - 

را  «نشراط »کنرد و   اهتزاز و حدکت است ادآ مر   ةاز دو واژ «نشط»ابن فارس، در تعدیف مادآ »

اى برداى   داند که به دلیل ول د اهتزاز و حدکت در آن، چنین واژآ   شناخته شدآ در انسان م حالت

نیز است ادآ کددآ که به معناى  «ت تح»وى در ت صیف این حالت، از واژآ . بیان آن انتخاب شدآ است

ه حررالت  از رنشرراط برر نربنابدایرر (160: 7811، ابررن فررارس) .«گشرر دگ  و انبسرراط ن رر  اسررت

شر د   ه م ردگ  روح  و روان  گ تربال ، بسط ن  ، گش دگ  و سدزن یختگ ، هیجان، سبکبدانگ

حال ، قبض ن   و  گددد و ضدّ خُم د، سنگین ، ب  که در عمل، م لب تحدّک و پ یای  انسان م 

 .گددد کسالت روح  و روان  است که م لب رک د و ایستای  م 

 

 :عيش  - 

فارسی عیش و معانی و م اهی  نزدیک به آن از قبیل سردور و   یکی از متدادفات شادی در زبان     

عیش در فدهنرگ فارسری بره معنری زنردگانی، زنردگی، خ شری، خدمری، شرادمانی،          . نشاط است

 مرذک ر تعبیرد   معرانی  برد  دهخردا عرلاوآ   ةنام لغت در ، وخ شگذرانی، خ راک و طعام آمدآ است

 ، مردخل 7818دهخدا، . )است آن لذّت در گاهیآ و شع ر و ح  با ان  لذّت کره ی داردص فیانه ا

 نیز ص فیانه اصطلاحی عشدت، خ شی و با ت أم زندگانی و زندگانی معنی به عیش به علاوآ( عیش

 محبر ب یرا حر      برا  کنرد می احساس ص فی که است هاییلحوه همان عیش» معنی  این در .است

   (811: 7812پ رنامداریان، . )«است

 

  :             طرب  -4

، خ شری ، رامرش  ،نشراط ، کردوژ ، کردوز ، فیدیردگی ، فدح(. آنندراج) ،(منتهی الارب)شادمانی      

عبرارت  و در اصرطلاح  ( مدخل طردب : 7818دهخدا، . )نکددن و شاد شد نشاط ،سدور ،خ شدلی

 .  درشمی عارضانسان  ت خ شحالی بده بد اثد شدّراست از سبکی و نشاطی ک
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 بحث فی مختصر شاعران موردمعرّ - 

 :خیّام 2-7

منج ، ریاضیدان، طبیرب    غیاث الدّین اب ال تح عمدبن ابداهی  خیّام نیشاب ری مشه ر به خیّام،      

-یکی از بدلسرته . ق در نیشاب ر مت لّد شد. آ 081در اوایل قدن پنج  در سال و شاعد بزر  ایدان 

سروطنت موکشراآ    ةلمک در دورتدین کارهای او اصلاح گاهشماری ایردان، در زمان وزارت نوام ا

شهدت عمدآ او بره واسطه رباعیّات است کره نخستین بار برره وسریوه ادوارد فیترز    . سوج قی بر د

. لدالد شدق شناس و شاعد انگوی  به زبان انگویسی تدلمه و م لب شهدت خیّام در غدب شرد 

افکرار فوسر ی شراعد از     ات ویدر رباعیّ. اتش بسیار سادآ و بی آلایش و شهدت لهانی داردرباعیّ

 ،امخیّر  .ک. ر) .د از ناپیدایی سدن شت آدمیران مشره د اسرت   ثّأقبیل تحید در بدابد اسدار خوهت و ت

7851 :8) 

 

 :خاقانی  - 

هجردی در قدیره در بنرد     621الدّین اب  بدیل ابداهی  بن عوی خاقانی شدوانی در سرال  افضل       

اند ولی او خ د نام خ یش را تذکدآ ن یسان ابداهی  ن شتهاس  او . یکی از مناط  شدوان مت لد شد

الدّین عوی، مددی درودگد ب د و خاقانی بارها در اشعار خ د به  پدر او نجیب. گ ته است «بدیل»را 

بر د   (عیسر ی )ایی طباخ از رومیان لدّ او ل لاهه و مادرش لاریه. درودگدی او اشارآ کددآ است

وی در ک دکی پردرش را از دسرت داد و زیرد نورد     . م مشدف گشتکه پ  از آزادی به دین اسلا

ین عمدبن عثمان ب د تا بیست و پرن   الدّکافیبه نام  که مددی طبیب و فیوس ف عم ی فاضل خ د

: 7855صر ا،  . )سالگی در کنف حمایت و حضانة تدبیت او ب د و بارها از حه ق او یاد کددآ است

 (2/111ج 
 

 :سلمان ساوجی  - 

ه سومان ساولی از شاعدان رد معدوف بین محمّین سومان بن خ اله علاءالدّالدّ خ اله لمال      

در اوایرل  . گ یان ایدان اسرت  سدایان و غزل  تدین قصیدآاز بزر  او. اوایل قدن هشت  هجدی است
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را در قصاید خ د مردح کردد و سرپ      بهادر سعید سوطان اب ین محمّد وزید الدّ عمد خ اله غیاث

. را مدح گ ت سوطان اوی  للایدو  سوطان حسین للایدو  للایدیانشیخ حسن بزر  از سوسوه 

پریش   ایردان معدوف  سدایان  قصیدآ آخدین از را او ت ان می و سداست  قصیدآ ة اوّلسومان در درل

را ( لران  به اصطلاح عناصد بری )از لموه شاعدانی است که وصف طبیعت  وی .دانست ص  یاناز 

 .ک،ر) .اسرت   بخشریدآ  هرا  بره آن  صرایص انسرانی  ت و خشخصریّ  و  حدکت و حیات همداآ کرددآ 

 (.6: 7817 ،ساولی
 

 بحث و بررسی - 

تصرمی  خددمندانره کره در آن تمرامی مصرائب و      . شاد زیستن یک ایدول ژی و تصرمی  اسرت      

هرا در   ش د و هد یک ما را در دستیابی به م فهیتّ های ارزشمند قومداد می  ها به منزلة تجدبه سختی

اما بهتد است بدانی  در فرداز و فردود زنردگی بدخری     .قدرتمند خ اهد ساخت مسید دش ار زندگی

 : عبارتند ازع امل و م انعی ول د دارد که در شادی و لذت انسان دخیل هستند که 

 ر بر شادی و نشاطثّؤعوامل م  - 

 مثبت اندیشی 

  (عش  الهی به معب د و پیامبدان)اعتهادات دینی 

 طنشال انی پد از ش ر و  ادوار  

  (ل ازم می و بادآ  –معش ق زمینی ) تعوهات دنی ی 

  فصل بهار 

 

 مثبت اندیشی   - - 

بایست در این فدصت ک تاآ زندگی، غ  و غصّه را از خ د بدهاند و شراد   از نود خیّام انسان می    

 .دزیستن را تجدبه کن
 ک نفسررت ز زنرردگانی گرر رد یررگررر 

 سررودای جهرران ةهشرردار کرره سرررمای 
 

 برره شررادمانی گرر رد مگرر ار کرره جرر  
 عمرست چنران کررش گر رانی گر رد    

 (1 : 31  خياّم، )                        

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 برخيرر  و مخررور هرر  جهرران گرر ران  
 در طبررج جهرران اگررر وفررایی بررودی   

 

 بنشررين و دمرری برره شررادمانی گرر ران   
 نوبت بره ترو خرود نيامردی از دگرران     

 (36: همان)                                
 که حاصل عمر دمی اسرت  شادی بطلب

 اصل این عمر که هسرت  وال جهان وحا
 

 هر ذره ز خاك کيقبرادی  جمری اسرت    
 خوابی و خيالی و فریبری و دمری اسرت   

 (3  : همان)                               

 ( (ص)دعش  به معب د الهی و حضدت محمّ) دات دینی ااعته: 8-2

اش روشرنی   داند کره نرام مبرارک و گدامری     دور لهان میة شادی و سخاقانی پدوردگار را مای      

 .ش د ة ول د انسان میدهند
 گررروی  همررره دل منررری و جرررانی   
 کررر  طبرررج ترررو در خررر ان عرررال   

 

 مررران  بررره ترررو و بررره مرررن نمرررانی 
 پيداسرررررت بهرررررار شرررررادمانی    

 (3  :  31   خاقانی،)                    
 .پندارد می (ص)سطة ول د مبارک حضدت محمّدوا های از خدا ب سومان، شادی روزگار را هدیه     

 ای یاد حضرتت چو قرد  مایرة نشراط   
 ای کره پری آن محقرسرت    آن لفظ وعده

 

 طبج جهان بره خرمّری دولرت ترو شراد      
 حاشررا کرره از ضررمير منيرررت رود زیرراد

 ( 1 :  1  سلمان، )                     
 

 دوران جوانی   :   - - 

 .داند که مانند گل پد طداوت و زیباست پد از عیش و نشاط میسومان دوران ل انی را       

 به پایران شررررد شرب عريش ملاهری     
 شررب عرريش و جرروانی بررر سررر آمررد  
 اگرچرره صرربر دارد خرروی صررفایی   

 مرررا فصرررل جررروانی  خوشرررا و خرّ
 نشررررراط  هرر زمرانی برر گلری برود     

 طرررازد گررل و مررل را جررررروانی مرری 
 جررروانی نوبهرررار زندگانيرررررررست  

 

 پيررردا در سرررياهیسررریيدی گشرررت  
 شررب  را صرربر صررادر در بررر آمررد   
 ولررريكن نيسرررتش چنررردان بقرررایی  

 زمررران عررريش و عهرررد کرررامرانی   
 سرررماع  برررر نررروای بلبلررری برررود  

 بررررازد جررروانی را گرررل و مرررل مررری
 حقيقررت زنرررردگانی خررود جوانيسررت 

 ( 34: همان)                               
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تردین نعمرت الهری اسرت و بره       د که برا ارزش دان خیّام، دوران ل انی را مایة طدب و نشاط می   

کند قدر ایّام ل انی را نگه دارند تا زمرانی   می  ن رو به همگان س ارشای از. ش د سدعت سپدی می

 .که به دوران که لت پیدی رسیدند حسدت آن را نخ رند
 افسرروك کرره نامررة جرروانی طرری شررد 
 آن مرغ طررب کره نرام او برود شرباب     

 

 دی شرردزنرردگانی بهررار و آن تررازه  
 افسوك ندان  که کری آمرد و کری شرد    

 (3  : 31  خياّم، )                         
 

 (معشور زمينی و لوازم می و باده)قات دنيوی تعلّ:   - - 

 .داند که به دیدار معش ق نایل ش د سومان نشاط را هنگامی واقعی می
 خوی ننالرد عنردليب   تا گل رنگين نبالد،  جان نيابد در نشاط، الا که بر بوی حبيب

 (   :  1  : سلمان)                        

در باب عش  معتهد است لان آدمی به سبب عش  حهیهی که راهی سرخت   همچنین وی

ها به لهت وصال معش ق بره شرادی و    امّا این دش اری. ش د درگید مشکلات می و دش اری است

 .ش د که قابل ست دن است نشاط مبدل می
  ست آمده رقصد از شادی، مگر یار یمن م جان

 گر بلا بسيار شد، سلمان برومردانره برای  
 

 ست جهد چشم  همانا وقت دیدار آمده می 
 بر سر مردان بلای عشق بسيار آمرده سرت  

 (  : همان)                                   

از ایرن رو بره   . اندد خیّام از آنجا که شاعد خمدیّه است، ن شیدن می و شداب را ناپسند نمی

گ ید در این دنیا باید با بیرداری،   هایی که در خ اب و رؤیا به دنبال شادی کاذب هستند، می انسان

ت انرد   دست آورد و اگد به هد طدیهی محهّ  نش د، ن شیدن می و شداب میه خ شی و شادی را ب

 .راآ گشایی بدای شادمانی و خدسندی ش د

 گفرت  در خواب بدم مرا خردمررررندی
 کاری چه کنی که با اجل باشرد جفرت   

 

 ک  خواب کسی را گل شرادی نشركفت   
 بایرد خفرت   می خور که به زیر خاك می

 ( 1: همان)                                 
 سرمایه ل ّت جررررروانی اسرت بخرور     زآن می که حيرات جاودانيسرت بخرور   
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 سوزنده چو آتش اسررت لريكن هر  را  
 

 گانی اسرت بخرور  سازنده چو آب زنرد 
 (34: همان)                                 

 گرر رد ایررن قافلرره عمررر عجررب مرری  
 ساقی ه  فرردای حریفران چره خروری    

 

 گر رد  دریاب دمری کره برا طررب مری     
 گرر رد پرريش آر پيالرره را کرره شررب مرری

 (  : همان)                                  

در زید درختان را عیشری    کباب و ن شیدن می ندخ ربا و همچنین مح ل معش ق را همداآ 

 .ت انند آن را تجدبه کنند و از زندگی لذّت ببدنند داند که همگان می در حدّ پادشاهی می
 گررر دسررت دهررد ز ممرر  گنرردم نررانی 
 برررا لالررره رخررری و گوشرررة بسرررتانی

 

 وز مرری دو منرری ز گوسررفندی رانرری   
 هررر سررلطانی  عيشرری بررود نرره حرردّ  

 (16: همان)                                 
نشراط و   ةانرد و آن را مایر   ها گ تره  خاقانی همانند شاعدانی که در باب می و مستی ت صیف

 .ت اند با می و بادآ ناب به خ شی و نشاط دست یابد دانند، معتهد است انسان می طدب می

 چشرر  طرررب از پيالرره گررردد روشررن   
 

 پژمرررده بررود گررل قررد  برری مرری نرراب  
 (2  : 31  خاقانی، )                        

 می خور که جهران حریرج جروی اسرت    
 برررر عيررررش زدنرررد نررراف عرررال     

 

 آفرررار ز سرررب ه ترررازه روی اسرررت    
 اکنررون کرره بهررار نافرره برروی اسررت    

 (3  : همان)                                   
 است وقت زهر خوردن واجب نوی خندیدن به

 
 حدممن بسا زهر را که خندان درکش  هر صرب  

 (41: همان)                                   

و بد این عهیدآ اسرت ار اسرت کره     ماند تان را مایة شادی و نشاط میو همچنین حض ر دوس

 .گددد بدون حض ر دوستان وفادار، غ  و رن  و اندوآ نصیب انسان می

 روزی بره اقبرال از درم   ای مایة شادی درا،

 ترازه شرود  جهان پير چون نرگس، جروان و  

 

 هررا، یرراب  بره خفررت مقبلررت  باشرد کرر ین هر    

 شود سلمان بس است حاصرلت  دوست حاصل می گر

 (31: همان)                                         

 .داند سومان می و بادآ را از اسباب نشاط و لذت و عیش می    

حی پيالره برر گيررد    اسمن به ع م صررب   ، شمج لالره در گيررد  سحرگهی که چمن
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 شرود   جهان پير چو نرگس جوان و تازه

 

 هروای جام و نشاط قرد  ز سرر گيررد   

 (61 :  1  سلمان، )                  

 بهرررار و نگرررار و شرررراب و جررروانی
 دو چي نررررد سرررررمایه کامگرررراری  
 نشررراط شرررراب و شرررراب صررربوحی

 

 کسررری را کررره زهررری زندگررررانی   
 دو ذوقنرررررد پيرایررررره شرررررادمانی
 صرررربو  بهررررار و بهررررار جرررروانی

 ( 2 : همان)                              
 برره شررادی همرره روز و شررب دوسررتان
 زمررررران بهرررررار و اوان شرررررباب 

 

 زدنررردی مررری لعرررل در بوسرررتان    
 هررروای نگرررار و نشررراط شررررراب  

 (   : همان)                               
       

 زیبایی های طبيعت در فصل بهار :  4- -  

دانرد و بره    هرایی از عریش و لرذتّ طبیعرت مری      بوبل را نشرانه  سومان فصل بهار و حض ر گل و

ش د که اکن ن زمران لرذّت و نشراط     هایی که همچ ن گل و بوبل سیدت عاشهانه دارند متذکدّ می انسان

 .است

 بلبل و گل ساختند از نو نوای برگ و عريش 

 ای کرن ترا رخرت    ای بهار عال  جان جلروه 

 

 کند نوایی هست عيش اکنون و  برگ هرکه را 

 ارهوان و لاله بر حسن خرود مفترون کنرد   

 (   :  1  سلمان، )                       
 

 موانج مؤثّر بر شادی و نشاط :   - 

  من ی اندیشی 

 ح ادث ناگ ار 

  تعوهات دنی یوابستگی شدید به 

  معش ق و هجدان دوری 
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 منفی اندیشی :  - - 

کنند و برد ایرن    ه در زندگی بدای شاد زیستن تلاش نمیهای ناامید و بد بین ک خیّام به انسان

گ ید به یهین دچار بینش اشتباآ هستند و باید این  می ،استشان اند قضا و قدر مان  بد شادی   عهیدآ

 . ز فکد را از خ دشان دور کنند و به زندگی امید داشته باشنددط

 نيكی و بردی کره در نهراد بشرر اسرت     

 ه عقرل ر با چرخ مكررن حوالره کانردر  

 

 شادی و همی که در قضا و قردر اسرت   

 ترر اسرت   چرخ از تو ه ار بار بيرررچاره

 (31 : 31  خياّم، )                     

 از بررودنی ای دوسررت چرره داری تيمررار

 خرم بر ی و جهران بره شرادی گر ران     

 

 وز فكرررت بيهرروده دل و جرران افكررار  

 انررد اوّل کررار ترردبير نرره بررا تررو کرررده 

 (41: همان)                               

 مررایي  کرره اصررل شررادی و کرران همرري 

 پسررتي  و بلنرردی  و کمررالي  و کمرري   

 

 سرررمایه دادیرر  و نهرراد سررررررتمي     

 آیينرره زنررر خررورده و جررام جمرري    

 (36: همان)                               

اید از غ  و غصّه روزگار ناراحت نب د کههای ناامید این نکته را یادآور می ش  خاقانی به انسان      

بنابداین هنگامی که شراد  . ش ند، زیدا مبنای آفدینش بد اساس تضادّ لن  و ن ع آفدیدآ شدآ است

دلیوری خراص غمگرین خر اهی      ه هیچب و روزگاری و خدسند هستید قطعاً این را بدانید که روزی

 .شد، همچنان که مهابل هد سمت راستی، سمت چپی نیز ول د دارد

 

 اسررت کرررب  مقابررلطرررب را  هررر

 های هر  آبسرتن روز طربسرت   همه شب

 

 هررر یمررين را مقابررل اسررت یسررار     

 (   : 31  خاقررانی، )                     

 یوسررج روز بچرراه شررب یلرردا بيننررد  

 (1  : همان)                               
 

 حوادث ناگوار :  - - 

 :داند وند را سبب از بین رفتن شادمانی باطنی میخاقانی هب ط از بهشت بدین و دوری از خدا
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 از کررروی ترررو ای نگرررار زاری برررردی 

 ای مایرره شررادمانی آخرررررررر ز درت  

 

 آشررررفته دلرررری و بيقررررراری بررررردی  

 رفترري  و همررت برره یادگرراری بررردی    

 (33 :  31  خاقانی، )                     

 :گ ید و همچنین در لای دگد می

 اسرت  کره ببنردم   تو را به سلسله صربر خو 

عمر سبک پای سرگران به تونرال    ز دست

 تو ه  چو روزی بسيار نارسيده بهری زآن 

 تن  ببندی و کارم به عمرهرا نگررررشایی  

 

 ولی تو شرريفته چون عمر بيش بند نیرایی  

 که عمر من ز تو آموخت این گریخته پایی

 که عمر من ز تو آموخت این گریخته پایی

 مر بيش بهرایی که ک  عياری اگرچه چو ع

 (36 : همان)                               

 

 تعلّقات و وابستگی شدید دنيوی :  - - 

زیدا معتهد است حدص و . داند خیّام، خدسندی این روزگار را میانه روی از تعوّهات دنی ی می      

 . کند یطم  در بدست آوردن تعوّهات دنی ی، شیدینی و خ شی زندگی را از انسان دور م

 ک  کن طمج از جهان و مری زی خرسرند  

 می در کج و زلج دلبرری گيرر کره زود   

 

 از نيررک و بررد زمانرره بگسررل پيونررد     

 هرر  بگرر رد و نمانررد ایررن روزی چنررد 

 ( 1: 31  خياّم، )                           

دوس هرزار  پندارد انسان نباید در عیش و طدب خ یش مغدور ش د، زیدا روزگار عر  او نیز می      

 .داماد است و به کسی وفا ندارد و هد لحوه نهش و رنگی دگد دارد

 گررر چرره هرر  و رنررز مررن درازی دارد  

 بررر هررر دو مكررن تكيرره کرره دوران فلررک

 

 عررريش و طررررب ترررو سررررفرازی دارد 

 در پررررده هررر ار گونررره برررازی دارد  

 (2  : همان)                                

داند و معتهد است هنگامی که  تی مطو  را در این عال  بی اساس میخاقانی شادی و خ شبخ       

ت انرد طعر     باشد و انسان ناگدیز چند صباحی در آن سرکنی دارد، نمری   زندگی این لهان فانی می

  .شادمانی و خ شحالی را بچشد
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 در جهرران هررين سررينه برری هرر  نيسررت
 هسررت سررالی دو روز شررادی خلررق   

  لزآنكرره یررک عيررد نيسررت در عررا   
 خاقانيرررا ز خررروان جهررران  خيررر  

 

 همگسررراری ز کيميرررا کررر  نيسرررت  
 چررون نكررو بنگررری همرران هرر  نيسررت

 کرره در او صررد هرر ار مررات  نيسررت   

 کررره جهررران مي بررران خررررم نيسرررت

 (3  : 31  خاقانی، )                     

اعتهاد دارد ایرن لهران  بردای انسران زنردانی       داند و ن دنیا را مکان شادی و مسدت نمیسوما     

 .لحوات شاد و خدسند داشته باشد ،ناک ب دآ و محال است که زندانی در حب ه ل

 اره فرررسررریهرا مرررن از شررررادیت  

 
 مرررا چررون ترروانی کرره همگررين کنرری  

 (13:  1  سلمان، )                       

 تا هست محل بد و نيک و ه  و شرادی 

 

 زین خانه شرش سوکه به اوّل دو درآمد 

 (11: همان)                                

ش د که اگد خ اهان وصال عش  حضردت حر     به عاشهان وصال ح  متذکّد می نینچوی هم

هستند، باید دل خ یش را از هد گ نه تعوّهات و تیدگی پاک و تهی کنند تا ان ار الهی در لان شران  

 .ساط  ش د
 یار خواهی که به شادی ز درت باز آیرد  

 
 دل را در براز راه دل پررراك کن و خانه  

 ( 2 : همان)                                 
 .داند از عیش و لذتّ می  خیّام عمد ک تاآ در این لهان را مان      

 کرو عمرر  کرره داد عريش بسررتان  از او   
 کو یار  که گرر پرای خيرالش بره مثرل     

 

 کو وصل  کره درد هجرر بنشران  از او    
 ان  از اودنگررر دیررده بررر دیررده نهررد 

 (1 1: 31  خياّم، )                        

 دوری و هجران معشور :  - -4

 .داند خاقانی دوری معش ق را بدای عاش  مان  شادمانی و خدسندی می     

 ای گشررته دلرر  در هرر  تررو صررد پرراره    

 ای انردر هر  ترو    م  کشرته وَمن خود کره ب ر  

 

 عررريش و طررررب از نررر د رهررری آواره 

 شرريران جهرران چررو روبهرران بيچرراره    

 (3 1: همان)                                 
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هایی که خ د را عاشر ،   داند و به انسان لذّت عش  واقعی را فهط معش ق ازلی می همچنین

ص گ ید که شما عاش  نیستید، زیدا درک عش  پراک مخرتّ   دانند با زبانی تند می معش ق زمینی می

 .و زیبایی نداردعش  نب دآ و هیچ لذتّ  ،های غید آن خداست و عش 
 عشررق اگرچنررد مرررغ صررحرایی اسررت  
 حلقررره کررراروان عشرررق آنجاسرررت   
 تررو نرردانی کرره چيسررت لرر ّت عشررق  
 عشررق خرراص کررس اسررت خاقررانی    
 دل عاشرررق بررره جررران فررررو نایرررد  
 خررراکيی را کررره یافرررت پایررره عشرررق

 

 جرر  برره صررحرای جرران فرررو نایررد     
 کررره خررررد در ميررران فررررو نایرررد   
 ترررا بررره تررررو ناگهررران فررررو نایرررد 

 رو نایررردبررره شررررما ناکسررران فررر   
 ش برررر جهررران فررررو نایرررد   تهمّررر

 سررر برره هفررررت آسررمان فرررو نایررد   
 (1 4: 31  خاقانی، )                       

خیّام معتهد است انسان باید ملاک خشن دی خ یش را در گدو رضرایت خداونرد ببینرد نره     

 . مخو ق

 از همره کرس کمترری     ،گر به عيرار کسران  

 انرد  دولتيران خررم   ،گر به اميدی که هسرت 

 

 از همه محررم ترری    ،هين کسان را به نقد 

 ما به قبولی که نيست از همره خررم ترری    

 (11 : 31  خياّم، )                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            
  

        0511         زمستان  /        45شماره     /   هيجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  708
 

 گيری  تيجهن

ددن و کنند بوکه انسان را بره شراد کر    ت و ادیان نه تنها آن را نهی نمیشادی امدی فطدی اس

و گدیه و مات  و افسددگی را بره صر رت همیشرگی پسرندیدآ     کنند  شاد ب دن تش ی  و تدغیب می

خاقرانی و سرومان    ،امبنابداین با بدرسی ع امل و م ان  شرادی و نشراط از دیردگاآ خیّر    . دانند نمی

امّرا  . مثبت اندیشی از نود خیام بهتردین معیرار شرادی و شرادمانی اسرت     : ص گددیدساولی مشخّ

را  (ص)شادی و نشاط نسبت به پدوردگرار و پیرامبد   ،عن یخاقانی و سومان با ت لّه به ابداز عش  م

 . نمایند دانند و آن را ارج می مهدم بد عش  زمینی می

ام و سومان با دیدگاهی مشتدک به دوران ل انی آن را مانند گل پد طداوات و زیبا تعبیرد  خیّ

شاط در این دوران دانند و معتهدند شادی و ن اند و بهتدین نعمت همة مداحل سنین زندگی می کددآ

ه اوج احساس درونی به درک وصال عش  زمینی یا آسرمانی دارای منزلرت اسرت و    طبه لهت نه

 .باید به بهتدین نح  از آن است ادآ بدد

سه شاعد با دیدگاهی مشتدک ن شیدن می و برادآ را از بهتردین تعوّهرات دنیر ی در لهرت      

 .دانند شادی و عیش و نشاط می

 ،شدآ خاقانی درراستای نگدش مثبت و خ ب اندیشیدن هماننرد خیّرام   رغ  م ارد بیان عوی 

ناامید و بدبین را همچ ن سردّ و مرانعی بردای لرذب شرادی و خدسرندی        ،گدا نودات افداد من ی

خاقانی والاتدین حادثه  کند و همچنین در لای دیگد داند و آن را نخستین مان  شادمانی بیان می می

سومان . از م ان  تأثیدگذار شادی بیان می کند داند و آن را یکی دیگد یروزگار را هب ط از بهشت م

داند و هم ارآ نشاط و لذّت دنیا را ظاهدی  با زبانی تند شادی واقعی را از بدکات لهان دنی ی نمی

بنابداین با ت لّره بره   . غصّه خ ب است داند که فهط بدای تسکین سطحی آلام و غ  و و آفاقی می

ت ان به صداحت به این نکته رسید که شادی و نشاط لازمره   دآ از شاعدان نامبددآ میمطالب بیان ش

نشراط و لرذتّ    ،ت انند با دلی سدشار از ان ار الهری  زندگی و بهاست و خ شا به حال کسانی که می

 . وصال را درک کنند
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